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  هفت آسیابه يگوشه

  

  

  

  

  محمدرحیم نیکوسرشت

  اشاره

ها و محلات شهر نهاوند و طرح آداب و رسوم و معرفی بخش

. نامـه اسـت  ها از اهداف دیگر این فصـل اعتقادات بومی ساکنان آن

هـا بـه   ایی از آنه ـها و هیئتمحله ،هاي قبلیکما این که در شماره

. ن، به خصوص همشهریان، رسیده اسـت تفصیل به اطلاع خوانندگا

ها ممکـن  »فرهنگخرده«ثبت و چاپ این موضوعات و به اصطلاح 

بهـا تلقـی شـود، امـا کیسـت کـه ندانـد        ارزش و کماست ظاهراً بی

ده و در حال نابودي است، شها حفظ مکتوب کردن آن چه در سینه

تـرین و  خدمت بزرگی به فرهنگ بومی و ملّی کشور است و جزئی

ــم ــته ک ــاترین حــوادث و خــاطرات گذش ــکبه ــاي دور و نزدی   ،ه

  .ي ما خواهد شدهایی قابل استناد براي پژوهشگران آیندهمایهدست

اینک ضمن تشکر از همشهري گرامی جناب آقاي محمـدرحیم  

امیـدواریم سـایر    ،انـد که این مجموعـه را تهیـه کـرده    ،نیکوسرشت

هـاي خـود را   دانسته کسوتان همشهرستانی نیزنظران و پیشصاحب

  .نامه ارسال کنندبه تفصیل بنویسند و براي فصل

ي محتـرم را، کــه بــراي  ذیـلاً بخشــی از شـرح حــال نویســنده  

  :کنیداند، ملاحظه میداشته ارسال» فرهنگان«

) ي نهاونـد ي هفـت آسـیابه  در گوشـه  1323متولد (جانب این«

و متوسطه در پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در دبستان مولوي 

دبیرستان ابن سینا و اتمام خدمت نظام، مدت کوتاهی در آموزش و 
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به استخدام بانک ملی ایـران   1346پرورش تدرس کردم و در سال 

بانـک، بـه اسـتان    ) کـاردانی (ي مدیریت با گذرانیدن دوره. درآمدم

اصفهان و چندي بعد به تهران منتقل شد و با تکمیل تحصیلات در 

مت، در معیـت گروهـی از کارشناسـان بـانکی در     سنوات آخر خـد 

. اجراي طرح اتوماسیون سیستم بانکی، به بانک مرکزي مأمور شـدم 

پس از آن به افتخار بازنشستگی نایل شدم، بـا اسـتفاده از تجـارب    

  ي مــالی اعتبــاري و صــندوق انــدازي چنــد مؤسســهشــغلی در راه

  ».الحسنه همکاري نمودمقرض

  »فرهنگان«

  

آن در ضلع جنـوب غربـی   یکی از محلات نهاوند است که فت آسیابه ه يهگوش

ه، توضـیحاتی  تر با این محل ـمنظور آشنایی بیشه بدر این گزارش، . فته استرقرار گ

  .گرددتقدیم می

بـه  (ي هفـت آسـیابه   به گوشـه  شهر واقع شده يویه یا گوشهچون این مکان در زا

هگویش محلی هف اَسعنونامیده شده و ) یودلیل وضع جغرافیاي آن ه رفاً بان گوشه ص

  .سابقه دارد ...سرتل، و يگوشه ،گذاري براي محلات دیگر شهرمشابه این نام .است

دسـتگاه   هفـت گوشه مورد نظر است، وجود تعـداد   يهکه مشخص ،هفت آسیابه

 ایـن . فعالیت داشته است هاهاي دور در آنکه از زمانبوده آسیاب آبی در این محله 

دهـات و  نیاز حتی  ،اعم از گوشه و شهر نهاوند ،علاوه بر تأمین نیاز مردمها، آسیاب

  .کردشان تأمین میهم براي آرد کردن گندمرا اطراف  يقرا

بـه   ماسـیاب اگرودخانه  ياي بوده که سرشاخهموقعیت جغرافیائی گوشه به گونه

مال شـرقی و  و داشتن شیب مناسب از جنـوب غربـی بـه ش ـ    شدهاین محل ختم می

آن به چند نهر کوچـک در  برده و منشعب شدن رودخانه نام يجاري بودن سرشاخه

  .داخل گوشه، موجب به گردش درآمدن تعدادي آسیاب گردیده است
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لیـان و کفـراش، از جنـوب بـه     ه يهحدود گوشه از شمال محدود است به قصـب 

کـوي  (ان نهاوند روستاي گل زرد و بخشی از باغات شهر، از سمت شرق به شهرست

هاي دهبوره، زرامین سفلا و و تپهاماسیاب گيو از سمت مغرب به رودخانه) دوآبه

  .علیا و دهنو

 ـ اسـت و   صـبات قمحصور در باغات و  ،شهر نهاوندن بخش یک عنواه گوشه ب ا ب

از لحاظ ارتفاع نسبت به شهر در وضعیت پائینی قـرار گرفتـه، امـا جریـان آب     این که 

 ـ   ،اماسیابگيودخانهر يسرشاخه نهـر  «نـام  ه که پس از انشعاب از اصـل رودخانـه ب

وجود  ،چنینهم. باشدتر خنکهواي آن از شهر  استشده، موجب شده نامیده  »شعبان

درختان سرسبز وجود ها و به تبع آن کوچهسارهاي کوچک در داخل کوچه پسچشمه

که لطافت هوا، مطلـوب طبـع   اندشدهجملگی سبب  ،ها و در معابردر داخل ساختمان

هـا تابسـتان براي استفاده از این نعمت خدادادي، دربه طوري که  ،گرددها اکثر شهرنشین

  .روي بیاورندسوي گوشه ه هاي شهري بخانواده ،و ایام تعطیل

تر باغات و مزارع گوشه تحت تملک مـالکین گوشـه قـرار دارد، امـا     اگرچه بیش

 يچنـین صـرفه  بـراي اسـتفاده از آب و هـوا و هـم    بسیاري از متمولین شـهري هـم   

خیلـی از معمـرین گوشـه،    . گوشه در تملک دارند يهاقتصادي، باغاتی را در محدود

  .ارتباط هم نیستاند که البته بیداده نهاوند لقباین مکان را شمیران 

  سارهاي گوشهنهرها و چشمه

بـیش از  (نسبتاً طولانی  پس از طی مسیري ،)به گویش محلی جو شُو(نهر شعبان

، قبـاد ازمـان، قلعـه   فیو مشروب نمودن مزارع و باغات روستاهاي بیان، ) کیلومتر 16

باغـات شـهر، در    و مرادآباد، گل زرد ،آباد، بابارستم، رضییآباد، کوهانشعبان، جهان

  .شودباغات گوشه می يهگلوشاخه وارد محدود يمحدوده
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نواره پس از رسیدن به محلنهر شعبان، 

و هر یک از شد میبه سه رشته تقسیم  ،

دو مـورد از ایـن رشـته نهرهـا اختصاصـاً      . کردنـد میاین رشته نهرها مسیري را طی 

  .نددشهاي گوشه میموجب گردش آسیاب

، این شاخه پـس از ورود  است نامیده شده »جوي قیصار«یک رشته از نهر به نام 

و بـه صـورت    کنـد میوشه را مشروب باغات ضلع جنوبی گ ،هاي گوشهبه نزدیکی

هـاي  و فقط باغـات و زمـین   زندمیدور اي، تپه سیدمحمدعلی را دایرهکمربندي نیم

 يو در ملتقـاي مسـیل شـهر، بـه دو رشـته      کنـد ضلع شمالی و شرقی را سیراب می

 يمحلـه «آن را و محل  »دوآبه«آن را و از این محل به بعد شود میتر منقسم کوچک

  . گویندمی»دوآبه

و داشـت  نهرهاي منشعب از قیصار از محل دوآبه به بعد صـرفاً کـاربري زراعـی    

گرفـت و  براي مشروب نمودن باغات و مزارع غرب نهاوند مورد اسـتفاده قـرار مـی   

  . شدقطع میبا گوشه و باغات آن  شارتباط

در محـل  (این نهـر پـس از انشـعاب از سرشـاخه     . نهر کلانتر بود ،ي دیگررشته

کـه متعلـق بـه     ،و اولـین آسـیاب را  شدمیارد گوشه ومتر  300و طی حدود ) ارهنو

پـس از طـی    ،در ادامـه  .)آسیاب بـالا (انداخت کار میه ب ،ها بودمعصومی يهخانواد

 ـ      ،آسیاب بعدي را ،متر 200حدود    گـردش  ه که بـه آسـیاب کلانتـر معـروف بـود، ب

کـه بـه    ،متـر، آسـیاب سـوم را   300آورد و مجدداً پس از طی مسافتی حـدود  درمی

پس از طـی مسـافتی    ،آورد و در ادامهبه حرکت درمی ،معروف بود »آسیاب سر راه«

  .آوردحرکت درمیه را ب »بگکریم «چهارم معروف بهمتر آسیاب  100در حدود 

                                                

 .ف فلزي یا پلیکا در قدیم که لوله. نواره سیستم انتقال آب از محلی به محل دیگر استهاي مجو

ي درخـت را  وجود نداشت، براي انتقال آب از مکانی به مکان دیگر که با مانع بود، داخـل تنـه  

.شدناودانی بلند استفاده می کردند و از آن به صورتخالی می) تر درخت تبریزيبیش(
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چهار باب آسیاب را به چرخش  خود، کلانتر در طی مسیر يشاخه، ترتیب ه اینب

ه ب(دیگر نهر انشعابی از جوي شعبان  يپس از تلاقی با شاخه این شاخه،.آورددرمی

،آوردمـی را به حرکـت در هاي دیگري متر، آسیاب 800و طی مسیري بیش از ) نام عمارت

  .طرح آن در این گزارش ضرورتی نداردگوشه است،  يهحدودمکه چون خارج از 

این شاخه پـس  . ندگفتمی »جوي عمارت«انشعابی از نهر شعبان،  ي سوم،به رشته

هـاي نامه دو انشعاب بزرگ ببه رسید، که به موازات نهر کلانتر تا مدخل گوشه میآناز 

شرح ه ب ،هاي منشعب از نهر عمارت، از جويرسیدمی »عمارت«و  »گنگ غلامعلی«

نهـر عمـارت،    يادامـه  .شـد مذکور، براي آبیاري باغات متصل به گوشه استفاده مـی 

ایـن نهـر،   .آوردمشهور بود به حرکت درمـی  »آسیاب تازه«ه به نام اولین آسیاب را ک

 ـ»آسـیاب عمـارت  «متري دومین آسیاب را به نام  250مسیري حدود طی پس از  ه ، ب

که در  ،مسیر، یک شاخه از این نهر سومین آسیاب را يآورد و در ادامهحرکت درمی

  .آوردبه حرکت درمی ،ضلع شمال شرقی مسجد قرار داشت

  ، واقـع در ملتقـاي   )دوقلـو (دو آسـیاب   کلانتـر تـا محـلِ   نهر ادامه، این نهر با در 

 هـاي مجدداً هر یک از نهرها یکی از آسیاب. کردتلاقی می) گیان يجاده(زرامین  يجاده

 هفـت تعـداد  براین، بنـا  .آوردنـد شمال نهاوند را به حرکـت درمـی   يدوقلوي منطقه

بـه   ،هاي نهر شـعبان ا جریان آب سرشاخهداخل گوشه وجود داشت که بدر آسیاب 

 يبه حرکت درآمده و علاوه بـر تـأمین نیـاز آرد مـورد اسـتفاده     که گذشت، یشرح

، که دسترسی به آسیاب نداشـتند  ،هاي نزدیک رادهات و آبادي ،گوشه و شهر نهاوند

  .نمودتأمین می نیز

  گانههاي هفتمالکیت آسیاب

. بـود  هـا معصـومی  يمتعلـق بـه خـانواده   ) دیدبه ترتیبی که بیان گر(آسیاب اول 

ي اوقـاف تعلـق   ، به ادارهدر زمانی که مد نظر است ،نام آسیاب کلانتره آسیاب دوم ب
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 موسوم به آسیاب سرِ(آسیاب سوم . گرفتقرار می يفرد يدر اجارههر بار و داشت 

لـک آن  چهارمین آسـیاب، کـه بـه نـام ما    . به مرحوم محمود بذرائی تعلق داشت )راه

ها این آسیاب. در تملک مرحوم کریم بگ شهبازي قرار داشت ،شدحیرالی نامیده می

  . آمدندنهر کلانتر به حرکت درمی يوسیلهه ب

کـه بـه مرحـوم    بود آسیاب تازه کردند یکی کار مینهر عمارت با هائی که آسیاب

مرحـوم   در تملـک بود که نام آسیاب عمارت ه بدیگري . تعلق داشتکریم شهبازي 

آسیاب زیرگوشه هم به مرحوم حاج حسـن بـذرائی    .حاج حسن بذرائی قرار داشت

  .تعلق داشت

داشـتن  علاوه بر اشتغال چندین خانوار، از لحـاظ   ،ها در گوشهوجود این آسیاب

زیـرا آرد مصـرفی شـهر     .شـدند هم، با اهمیت تلقی میکننده نقش زیربنایی و تعیین

فعالیت و  يتوان حوزهمیاز این طریق د و یگردین میها تأمصرفاً توسط این آسیاب

  .یاد شده را ارزیابی کردهاي تأثیرگذاري آسیاب

توان گفت تمام افرادي که در شـهر و گوشـه در کـار تـأمین آرد و نـان      میقطعاً 

اي در کار اگر وقفه حدس زدتوان بودند و میوابسته ها آسیاباین فعالیت داشتند به 

گذاشت و در مواقـع  آمد چه تأثیري در وضع نان شهر بر جاي میمی ها پیشآسیاب

نقـش  شـد،  بود ارزاق مواجه مـی با نبود یا کمشهر هایی که خاص، به خصوص سال

  .گردیدتر آشکار میها بیشاین آسیابتأثیرگذار 

  سارهاي گوشهچشمه

ــ ضمن ایـن کـه   چرخش آب در داخل گوشه و محصور بودن در داخل باغات 

علاوه بر  ،شدند کهجملگی سبب میترین سطح شهر قرار دارد ــ ین محل در پائینا

هاي زیرزمینی، مازاد آب شرب مـزارع و باغـات هـم از    آب از سفره يظهور چشمه

  .صورت چشمه ظاهر شوده نقاطی در داخل گوشه و یا اطراف آن ب



  1385پاییز و زمستان ) 30و  29(فرهنگان 

کـوچکی  آب  يچشمه )علیزاده يکوچه(در داخل گوشه در ضلع جنوب شرقی 

و به شد آن جاري میها آب الیخصوص در فصل بهار و در ترسه وجود داشت که ب

  .پیوستمیجوي کلانتر به وسپس در ادامه  ریختمیقیصار  يهکوچ

ـ ) جمعه دبرادرش صیحسین و  مه(در مقابل منزل مرحوم محمدحسین شهبازي 

 ـ  که براي کوبیدن کلاف نخــ در کنار سنگ بزرگ و صیقلی شده  ه کار گذاشـته و ب

 ـ میي ظاهر دیگر آبي اصطلاح به سنگ کلاف کوب موسوم بود، چشمه ه شـد و ب

  .پیوست نهر کلانتر به متر چهارفاصله 

از داخـل  ،پس از آسیاب کلانتر مقابل منزل حاج غلامعلی ،آب دیگري يچشمه

وشـه  در ضـلع شـرقی گ   .گردیـد و بلافاصله به نهر وارد مـی شد مینهر کلانتر ظاهر 

بین گوشه و شهر، چشمه دیگري بود کـه   قدیم ارتباطیِ يو در مسیر جاده) حاشیه(

ایـن مسـیر    يدر ادامـه  .بـود ) رحیم طالـب (محل و مظهر آن باغ مرحوم رحیم بقال 

و بلافاصـله بـه   شـد  میدیگري از کنار باغ مرحوم اسماعیل ابراهیمی ظاهر  يچشمه

  .پیوستمیمسیل 

قع در ضلع شرقی گوشـه محـدود بـه بـاغ مرحـوم صـحرائی       وا ،در کنار شُرشُرَه

 ـحیاط  ینپس از گذر از چند ،کهیافت جریان میآبی ظاهر  يچشمه ،سلوکی هم ه ب

  .شدنهر کلانتر متصل می

 وجود داشـت آبی به نام چشمه سرده  يچشمه ،در غرب گوشه و در میان مزارع

هـاي  تـر از چشـمه  رزي، بـیش هاي کشاوزمیني ه دلیل قرار گرفتن در محدودهکه ب

آبـاد   ضمناً چون در مسیر کرك علیـا، حـاجی  . شدواقع میداخل گوشه مورد استفاده 

  .نمودندقرار داشت، عابرین هم از آن استفاده می.. .و

در  )نام گـازرخونی ه ب(ی برخوردار بود یبزرگ دیگري که از آبدهی بالا يچشمه

  ایـن چشـمه بـا    . کیلـومتر قـرار داشـت   و دتقریبی  يضلع جنوبی گوشه و به فاصله

هـاي  چشـمه  ،سـالی هایی که بر اثر خشکهمواره آب داشت و در سال ،دهی بالاآب
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هـا، مـزارع و   کـه زمـین  رفه آنطُ .شدگاه خشک نمیشدند، هیچکوچک خشک می

سـالی  مشکل خشـک با آبدهی این چشمه قرار داشتند،  يو حوزهکه در زیر  ی،باغات

آن قرار داشتند، از  يهو از این بابت باغات و مزارعی که در محدودند شدمواجه نمی

  .تر بودنددیگر باارزشمزارع و باغات  يبقیه

  آب و آبیاري گوشه

انـد که در داخل گوشه پخش شـده  ،هاي نهر شعباناز طریق سرشاخهگوشه آبرسانی 

 ـ     آب  ياضـافه هیا قبل از رسیدن به گوشه بنـدهایی از آن منشـعب گردیـده اسـت، ب

،علاوه بر آن .گیردصورت می ،ها اشاره شده آنکه در مبحث پیش ب ییسارهاچشمه

 ،شـوند که اصطلاحاً زیرجو خوانده می ،هاي گوشهاي از قصبات و باغبخشی قابل ملاحظه

  .گردنداز نهر راج مشروب می

ه از ک ـ ،اماسیاب استگيبات رودخانهاگفتنی است که نهر راج هم یکی از انشع

قسمتی از مزارع دهنـو   ابتدا.گرددحدود بابارستم از این رودخانه جدا و منشعب می

باغات و مزارع گوشه، به ترتیبی که اشاره شـد   يمنطقه کند، سپس بهمیرا مشروب 

کفـراش و دهفـول    يها ومزارع قـرا زمین يمنطقهآن گاه به . شود، وارد می)زیرجو(

  .گرددمیجاري 

که در سطحی  ،ها و باغات جنوب و جنوب شرقی گوشهاز زمینمقدار محدودي 

کـه آن هـم از    ،هاي آن قرار دارند، از نهر کـوچکی بالاتر از نهر شعبان و یا سرشاخه

  .گردندسیراب می ،شودنهر شعبان و در حوالی گل زرد منشعب می

 تمامی این اطلاعات مربوط به گذشته بوده و اینک که تغییـرات مهمـی در بافـت   

با تغییـر کـاربري بـه    ها است و آنباغات پدید آمده در خصوص ه گوشه و شهر و ب

و بـا   ردهـا وجـود نـدا   اند، دیگر محملی براي آب و آبیاري آنشدهتبدیل ساختمان 

يسارها و نهرهاي انشـعابی از رودخانـه  چشمه ترطبیعتاً بیشتقلیل آب و منابع آبی، 

  .اندفاع خارج شدهاب هم خشک شده و از حیز انتگاماسی
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طور کلی نهاونـد  ه نحوي که بیان گردید، شریان اصلی آب و آبیاري گوشه و به ب

متناسـب بـا بحـث وضـعیت گوشـه      . اماسیاب استگيو قرا و قصبات آن رودخانه

اینـک بـراي   . انشعابات مورد استفاده از رودخانه مزبور در گوشـه بیـان مطلـب شـد    

بندها و انشعابات آن از سرچشمه  بهاماسیاب گيتکمیل گردش و خط سیر رودخانه

  :شودنیز اشاره میرودخانه 

تپـه   يمنشعب از رودخانه کاماسیاب است که در کناره ياولین شاخه بند باباقاسم-

.جریان داردباباقاسم  يهمحدود

اطـراف را   يبیـان و قـرا   يهکـه محـدود  اسـت،  منشعب  يدومین شاخهبند بیان-

.رسدقلعه قباد میکند و به میمشروب 

.کندمشروب مییازمان، را فکه، سومین بند است که روستاهاي تُ یازمانفبند -

بخشـی از گـل    و که روستاهاي بابارستم، خیرآباداست چهارمین بند  بند بابارستم-

.سازدزرد و باغات کوهان را مشروب می

  )و گوشه(وضعیت مدیریت آبیاري در نهاوند 

  ریت آبیـاري در نهاونـد از طریـق همیـاري مـردم شـکل       مدی ،هاي دوراز گذشته

ند مالکیت بر اراضی سدنبال تعیین ه اما از حدود هفتاد سال پیش و ب .گرفته استمی

همانند قـرا و قصـبات    نگرانیو مزارع و باغات، صاحبان املاك براي رفع دغدغه و 

ا تعیین میراب، امور ها و امورشان حاکم بودند، بکه مالکین بزرگ بر آن ،دیگر نهاوند

  .دادندآبیاري را نظم می

ایشـان،   .بودمرحوم علیزاده شهبازي واگذار شده  يهدر گوشه هم این مهم برعهد

) آبیـار (کارگیري تعدادي کارگر ه با استخدام و بو قصبات،  اطبق روال معمول در قر

  .دادامور آبیاري را نظم و نسق می

امور آبیـاري بـر    يزي در قید حیات بود، ادارهکه مرحوم علیزاده شهباتا هنگامی
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مرحـوم   شایشان بود و پس از فوت ایشان، امـور آبیـاري زیـر نظـر فرزنـد      يعهده

امـور   ياخیر، مدتی اداره يپنجم سده يهو در دهشد می شهبازي، مدیریت ماشاءاالله

  .آبیاري برعهده مرحوم کریم خان قیاسی بود

ات ارضی و تثبیت مالکیت و قدرت دولـت بـر   اصلاح اجراي به اصطلاحپس از 

  .آبیاري نهاوند قرار گرفت يآب و آبیاري تحت پوشش اداره يمنابع آبی، مسئله

  وضعیت کار و کسب در گوشه

بافـت و ترکیـب گوشـه و    ترین فعالیت و اشتغال اهالی گوشه، با توجـه بـه   بیش

  .وده استب، کشاورزي آن خیز باغاتوجود منابع غنی آب و زمین حاصل

و ) گنـدم، جـو، ذرت  (در گوشه انواع و اقسام محصولات زمـین، شـامل غـلات    

 ،لوبیا، نخود، عدس، ماش، ماشـک، گاودانـه، و محصـولات صـیفی     شاملِ ،حبوبات

 ،زمینی، و محصولات صـنعتی فرنگی، سیبمانند خیار، بادنجان، کدو، هندوانه، گوجه

ع و اقسام سبزیجات و محصولات جـالیزي  مانند چغندر قند، پیاز تخم، تنباکو و انوا

  .یدآعمل میه د و بوشمیکشت 

جات مانند آلبالو، آلو، گـیلاس، زردآلـو، هلـو،    شامل انواع میوه ،محصولات باغی

در هـا  میـوه ایـن  هر یک از . آیددست میه شفتالو، شلیل، سیب، گلابی، به و گردو ب

هر یک  خصوص در ،ع محصولتناسب تنوه و ب شدندانواع مختلف پرورش داده می

  .گرفته استهایی صورت میفعالیت ،هاي درختیاز میوه

 ـ ــ ـهاوند بوده ـم صادراتی نـی از اقلام مهـکه یک ،بارـخشک  يخصـوص برگـه  ه ـب

  .شده استید میـفرآوري و تولو با مرکزیت این محله اه گوشه ـدر دو کارگ، ــ زردآلو

 ـ در هر یک از این کارگاه   ، )زردآلـو (وص هنگـام برداشـت محصـول    خص ـه هـا، ب

بـه  هـا ایـن فـرآورده  از آن جـایی کـه   . شـدند گرفته میکار به اي قابل ملاحظه يعده

  را برگـه  کـه زردآلـو    ،سـاده  انکـارگر انبوه علاوه بر نیاز داشتند، داري بازسازي و نگه
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فنی براي مأمور  و  نیروهاي ماهري چون نجار براي ساخت تخته و جعبهکردند، به می

نیز ... بندي نمودن برگه وخشک و بسته ،، تیزابی زدن برگه)کالیفرنی(داري اتاق فر نگه

اعـم   ،هـاي آن محل فرآوردهبه  حمل و نقل زردآلو تا محل کارگاه و سپس.احتیاج بود

  .ساختاشتغال افرادي را فراهم می اتنیز موجب... زردآلو و  يهاز برگه، هست

بـود  احتیاج زیادي از نیروي کار به تعداد ترتیب همین به  ،همگردو  يبراي میوه

 يآوري، جداسـازي پوسـته  جمـع براي پس از تکاندن از درخت ،تا این قلم خشکبار نیز

  .ها اقدام شودآنبندي سبز، شکستن گردو، استخراج مغز گردو و بسته

زردآلـو  ي محصول ستان و تا یک ماه گذشته از پائیز، به فرآوردر تاب هااین کارگاه

، شـد که فعالیت در فضاي باز و صحرا تعطیل می ،و در پائیز و زمستان اختصاص داشتند

  .ندپرداختمی فرآوري آنشکستن گردو، بادام، هسته زردآلو و  هایی چونبه فعالیت

اي از نیـروي کـار در گوشـه مشـغول     همواره طیف قابل ملاحظـه  ،ین ترتیبه اب

  .ل و یا معضلی به نام بیکاري وجود نداشتو در آن زمان مشک ندبود

، »مغـز میـان  «توان از قابل ذکر است که از دیگر محصولات خشکباري گوشه می

.اسـت گوشـه  هم یکی دیگر از انواع خشـکبار   »یسقی«.نام برد»جوزقند«و » دنگو«

بـا  هلـو داخـل آن را   پـس از برگـه کـردن    ین گونه بود که ه امغز میان ب يطرز تهیه

ها داري آنسپس با نگه. کردندپر میزردآلو، بادام یا مغز گردو  يائی مانند هستهمغزه

یکـی  طور که گفتـه شـد،   همان»قندجوز«. کردندمی خشکها را در جاي مناسب آن

قند بـه آن  با این توضیح که خاکه است »مغز میان«يدیگر از انواع خشکبار و از تیره

  .کردنداضافه می

و مرتبط با کشاورزي هايفعالیت سایر، شخم نمودن، بذرپاشی و داشت زمیننگه

  .به خصوص آب و آبیاري از مشاغل دیگر ساکنان گوشه بوده است

به صورت انبوه یا محدود افـرادي  ه است و دامداري نیز از مشاغل مهم در گوشه بود

طبـی بـراي   هاي گوسفند در گوشه، ایـن محـل را بـه ق   وجود گله .نداهاشتغال داشتبه آن 
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وجـود چراگـاه و مـزارع و دسترسـی سـریع بـه       . تولید محصولات لبنی تبدیل کرده بود

  .ساختبخشید و فعال میرا رونق میدامداري در گوشه  ی بود کهعلوفه از عوامل مهم

 يبـود و عـلاوه بـر اسـتفاده     یهـا کـار متـداول   داري گاو شیري در اکثر خانهنگه

فروش ه ب هاآنهاي لبنی خش قابل توجهی از فرآوردهخانوارها از محصولات لبنی، ب

  . شدمحسوب میها خانوادهي براي درآمدمنبعو رسید می

نیـز از مشـاغلی بـود کـه در      ،داري گاو، گوساله، گوسفنداعم از نگه ،پرواربندي

بوقلمـون هـم در   و حتی غـاز و اردك   ،داري مرغ و خروسنگه. گوشه رواج داشت

هـا  هـا در درآمـدزایی بـراي خـانواده    اول بود و مجموع این فعالیـت ها متداکثر خانه

  .تأثیرگذار بود

وجـود شـیر   . کـره بـود   يبندي و تهیهاز دیگر مشاغل گوشه، دو کارخانه ماست

که هم از لحاظ اشتغال و هم از لحاظ  شد،میها فراوان موجب دایر شدن این کارگاه

  .ی، حائز اهمیت بودندهاي لبنوري جدید در استخراج فرآوردهناف

 ـ ،بوجاري غلات و حبوبات هـم از مشـاغل مسـتمر و     ،خصـوص پیـاز تخـم   ه ب

غلات بـازار خـوبی    کار بوجاريِ ،هنگام برداشت محصول و همیشگی در گوشه بود

 هـاي قوت و نان خانوار و یا گردش کار آسـیاب  يمنظور ذخیرهه بدر عین حال .داشت

تمیـز کـردن و پـاك کـردن گنـدم      جار، بـراي حضور بو در محل بهموجود، همواره 

  .احتیاج بود

. آمـد شـمار مـی  بـه  مشاغل خوب باغبانـان   يهزنی انواع درختان هم در زمرقلمه

، امـا  رایج نبوددر گوشه علمی و پیشرفته صورت ه قلمه و نهالستان بپرورش گرچه 

آنبخـش کـوچکی را بـراي پـرورش نهـال و یـا تکثیـر         ،معمولاً در بعضی باغـات 

 ـ  پیوند زدن درختان و اصلاح آن. دادنداختصاص می ه ها هم از مشـاغل تخصصـی ب

 يهباغبانـان از دانـش پیونـدزنی آگـاهی نداشـتند و عـد       يهزیرا هم. آمدحساب می

  .معدودي در این هنر کارآمد بودند
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  سایر مشاغل

 ـ ،از دیگر مشاغل رایج و متـداول در گوشـه     ،کشـی چینـه و ) چینـی چینـه (ایی بنّ

اسـتادان  . ها بـود خصوص براي دیوار باغات و مزارع و احداث برج در داخل باغهب

امـا از نظـر نـوع کـار،      ،اگرچه تعدادشان در گوشـه زیـاد نبـود   مشاغل، این رشته از 

 يولـی در رشـته   نـد، کار زیاد بوداهاي خشتبنّالبته در گوشه، . منحصربه فرد بودند

  .آمدندرمیي آن بافراد خاصی از عهدهچینی چینه

نیز اغلب توسط یکی دو نفـر  ... ) کوب، ـ خرمنخیش(تعمیر ادوات کشاورزي 

هم از جمله مشـاغلی  ... دوزي دوزي، کفاشی، لحافپینه. گرفتاستادکار صورت می

توسط دو نفـر   ،تیبه روش سنّ) بنديشکسته(احی جرّ .بود که در گوشه رواج داشت

سواد و با این که از  واقعاً مسلط بودند کارشانها در این.گرفتدر گوشه صورت می

 .مهـارت داشـتند  بنـدي  شکسـته و اما در کار تـرمیم  بودند بهره خواندن و نوشتن بی

  از ... بـافی و  شـال ) جـوراب پشـمی  (بـافی  بـافی، جـوراب  بافی، گلـیم نمدمالی، قالی

ت داشـتند  هـا مهـار  که در انجام آنتوسط افرادي صنایع دستی رایج در گوشه بود و 

  .شدتولید می

بـه نحـوي   ، امـا  نداشتدر گوشه توسعه و پیشرفت چندانی  ، هرچندمشاغلاین 

اي و لاسـتیکی هـم از مشـاغل    کفـش گیـوه  رویه بـراي  بافتن . کردمیاشتغال  ایجاد

حداقل یک نفر به بـافتن جـوراب   در آن شد که پیدا میاي خانهتر کم و بود درآمدزا

  .مشغول نباشد

 تکـانی و پس از خانه) اسفندماه(خصوص در آخر هر سال ه ب ،هاکاري خانهکار سفید

ها سفیدکاري خانه.شدانجام میدار هاي خانهخانم تر توسطو بیش گرفتصورت می

نیاز بینقاشی را از د، اما از این بابت که خانه شیاگرچه شغل درآمدسازي قلمداد نم

  .، حائز اهمیت بودکردمی



  ي هفت آسیابهگوشه    

  برجسته افراد شاخص و

هـاي معصـومی، زمانیـان، شـهبازي، ذکـائی،      گوشه شامل خانواده ين عمدهامالک

.بذرائی بودند و حیاتی

شـامل افـراد    ،اقتدار بودندصاحب محلکه در ،نیزگوشه سفیدان و معتمدان ریش

:دندشزیر می

مرحـوم علیـزاده   - 3، مرحوم حسین جان عباسی- 2، مرحوم پیري جان بذرائی-1

مرحوم نورمحمد - 6، مرحوم عیسی بهاري- 5، مرحوم مرتضی معصومی- 4، شهبازي

، مرحوم عبدالخالق شهبازي- 8، خان و مرادخان شهبازيمرحومان حسین- 7، شهبازي

مرحـوم  - 11، مرحـوم سـیدعزیز خورشـادي   - 10، مرحوم محمدحسـن شـهبازي  - 9

، خسـروي  آقـا مرحوم میـرزا - 13،اکبر ذکائیمرحوم علی- 12، میرزاکوچک معصومی

  مرحــوم - 16، مرحــوم حســین داوري- 15، ج غلامعلــی شــهبازيامرحــوم حــ- 14

مرحـوم  - 19، مرحوم ولی کابلی- 18،مرحوم جواد شهبازي- 17، علی حیدر شهبازي

، مرحوم آقاتراب شـهبازي - 21، مرحوم حاج محمود معصومی- 20، میرزا خان حیاتی

مرحومان کـریم  -24، یرزا شهبازيمرحوم ملام-23،مرحوم حاج غفور شهبازي- 22

مرحوم نبی شهبازي و تعداد دیگري کـه جهـت اختصـار از    -25، و ابراهیم شهبازي

  .شودذکر نامشان خودداري می

اینک، به منظور ذکر خیري از افـراد شاخصـی کـه در گوشـه، در امـور مـذهبی،       

تند، بـه بیـان   هاي عزاداري و سایر امور اجتماعی و محلی فعالیت داشبرپاداري هیئت

.پردازیمکسوتی مرحوم علیزاده شهبازي میها، با پیشمطالبی از آن

ل ئولـی گـرایش ایشـان بـه سـوي مسـا       ،ابتدا خیاط بودشهبازي مرحوم علیزاده 

 هـاي اجتمـاعی و  فعالیـت و بـه  دن ـخیـاطی را رهـا ک   يعمومی سبب شد که حرفه

  .روي آوردمدیریتی 

رپاداري مراسم عزاداري خامس آل عبا در ایـام  اولین اقدام و حرکت آن مرحوم، ب
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شـد و  ایشـان تشـکیل مـی   ابتکار و تحت مدیریت ه زنی بهاي سینههیئت.محرم بود

بـود در قالـب   گرچه در آن زمان استفاده از امکانات صوتی میسر نبود، امـا ایـن کـم   ا

کـه  ، ... ي نمونه تزیین علَـم، کُتَـل، عمـار   براي .کردخودنمایی میموضوعاتی دیگر 

  .شدها میگرفت، موجب رونق هیئتصورت میمطابق شرایط و مقتضیات آن روز 

 ـ ،مسجدبندي و آذینتزیین   و تـأمین   مفـروش نمـودن آن   ،»تکیـه «ر پـا کـردن  ب

توسط ایشان شـروع  ، معمولاً که صرفاً پذیرایی از مردم با چاي بود ،تدارکات مسجد

تقـدیم  ... شـربت و   ،چاي ،، قندداي نذرو ا صورت همیاريه سپس مردم بوشد می

 ـ  کردند و در می  کردنـد و همکـاري مـی  صـورت خودجـوش   ه تزیین علَـم و کُتَـل ب

  .دیدندامکانات را تدارك می

داري وسـایل و امکانـات اولیـه بـراي مراسـم      نگهآن مرحوم منزل خود را جهت 

این اقدام مرحوم . دکرها نیز همکاري میآنياختصاص داده بود و در تهیهعزاداري 

ضـمن  . داري نمودشد وسایل مزبور را نگهدلیل بود که در مسجد نمیعلیزاده به این 

محـرم   يهشد و فقط در دهمیبوریا مفروش  يوسیلههبدر طول سال مسجد که این

 ،تبع این اقدامه گردید و بین مییکف و دیوارها با فرش و پرده و غیره مفروش و تز

محـرم توسـط    يروزهها در طـول ده  آن از وسایل و فرش و غیرانی نگهبحفاظت و 

مراسم هم، اسباب و وسایل  يبعد از خاتمه.گردیدایشان به افراد داوطلب محول می

  .گردیدتحویل میها و به صاحبان آنشد میآوري جمع هاآن و فرش و غیر

دار امـر  بازي عهدهپس از فوت مرحوم علیزاده، فرزند ایشان مرحوم ماشاءاالله شه

حیدر شهبازي و سپس حـاج محمـد یعقـوبی    ترتیب مرحوم علیبهاز آن پس، شد و 

دار بودند و پس از پیروزي جات عزاداري را عهدههامور مربوط به نظم و ترتیب دست

مسـجد انجـام    يت امنـا ئاتفاق هیه انقلاب اسلامی هم مرحوم حاج محمد یعقوبی ب

 دار شهبازي هم مدتی عهـده االلهفراز و شجاع مرحوم شمسشهید سر .نمودندوظیفه می

  .این مهم بود



  ي هفت آسیابهگوشه    

 کردنـد جات عزاداري نوحه تنظیم میهکه در مراسم عاشوراي حسینی براي دستکسانی

، مرحـوم ولـی کـابلی   :عبارت بودنـد از  ،امور این بخش را برعهده داشتند يو اداره

مرحـوم  ، حیـدر شـهبازي  علیمرحوم ، مرحوم جواد شهبازي، مرحوم وهاب شهبازي

مرحوم ، مرحوم حسین شریفی، مرحوم آقا مراد کیانی،)عیسی محرم(عیسی جانجان 

. کابلی و صمد شهبازيااللهشمس

 جات دسته.خاصی داشت يمراسم ختم عزاداري در روز عاشورا جلوهدر گوشه، 

وشـه، در  هاي مکـرر در داخـل گ  پس از دور زدنمقارن ظهر روز عاشورا، ،زنیسینه

  . کردندبرپا میرا مراسم ختم عزاداري  ،ضلع شمال شرقی مسجد يمحوطه

کـه در روز و  چنـین بـود   متفاوت بود،  انکه با عزاداري دیگر ،ترتیب این مراسم

جنـب مسـجد    يهاي صحراي کـربلا را در محوطـه  ظهر عاشورا، نمادهایی از خیمه

این چادرهـا  .از چلوار سفید بودها که جنس آنکوچکی هاي خیمه.کردندمی مستقر

 .نـد ي بین چادرها را هم با خار و خاشـاك پـر کرد  و فاصلهشد میدر کنار هم تعبیه 

کـه بـا خـار و     ،شـد و محوطـه  پس از اذان ظهر، آتش در این چادرها افروختـه مـی  

جـات  ها و دستهتئگشت و هیپارچه غرق در آتش میخاشاك انباشته شده بود، یک

و بـر   شـدند میآتش، وارد  ي سوخته شدن دربدون ملاحظه) زنماً سینهعمو(عزادار 

اعم از  ،، که تمام افراد حاضر و ناظرکردندخاصی ایجاد می يصحنهسرو سینه زنان، 

  .کردندمیو شیون و زاري افتادند میگریه  به زن و تماشاچیسینه

 ،شـدند یش مـی دعـا و نیـا   يپس از مدتی که این جمعیت خسته و نـالان آمـاده  

نشـین و آواي حـزین دعـا و نیـایش و مراسـم خـتم       مرحوم ولی کابلی با صوت دل

و روش که شـیوه  اجراي برنامه توسط مرحوم ولی کابلی، .نمودعزاداري را اقامه می

کسان دیگري بعد از آن مرحـوم نخواسـتند یـا    . نظیر بودبرد، بیرا به کار میخاصی 

  .وم را اجرا نمایندنتوانستند روش و طریق آن مرح

 ـ   در سالآن مرحوم،    دیگـر   ،دلیـل بیمـاري ناشـی از قطـع پاهـا     ه هـاي آخـر عمـر، ب
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. داشـته باشـد  مـؤثر  حضـوري  زنی و عزاداري جات سینههدر داخل دست توانستنمی

داخـل گوشـه، مقابـل     يزنی پس از هر بار گردش در دایرهجات سینههدستدرنتیجه، 

زنـی  جات سینههبا تخت مقابل دست ، کهو ایشان کردندمی منزل مرحوم کابلی توقف

خـدایش   .کـرد مـی خـوانی  نوحـه به اختصـار  عنوان عملی نمادین، هب شد،آورده می

  .رحمت کند

حماسـی  به صورتی خوانی، اشعار نوحه را مرحوم جواد شهبازي، علاوه بر نوحه

مرحـوم  .سـرود مـی شجاعت سالار شهیدان و یاران باوفـایش باشـد،    يهکنندکه بیان

جـات، اغلـب بـراي    هرسانی بـه دسـت  عیسی جانجان، علاوه بر حضور مؤثر در نوحه

 ،از صامت بروجردي یا محتشم کاشانی ،عهاي کوتاه و مقطّکودکان و نوجوانان نوحه

  .کردبا آهنگی حزین اجرا می

در انجـام   تر ایشانبیششکستگی دلهمین سبب شاید  و آن مرحوم بلاعقب بود

وضـع  از لحـاظ لبـاس و ظـاهر     اي بود وساده آن مرحوم کارگر .ها بودن عزاداريای

وي يشد کـه بعضـاً نوجوانـان درصـدد ایـذا     همین عامل سبب می .نداشتمناسبی 

 ياما بـا همـه  . او را نرنجانندنحوي ه افتاد که جوانان بمیتر سالی اتفاق و کمبرآیند 

  .کردایش کوتاهی نمیهاجراي برنامهگاه از این مصائب، هیچ

، اما صـداي شـیوا و   فلج بودوضع جسمی  هر چند از نظرمرحوم صمد شهبازي، 

  خوانــدن نوحــه و چــه در ه آن مرحــوم، چــ.پوشــانیدحــزین او ایــن نقــص را مــی

شـرایط جسـمی   وجـود  بـا  هـاي اسـتراحت،   در فرصتزنان، خوانی براي سینهمرثیه

  .گرفتاز مردم اشک میذار بود و تأثیرگقعاً وا ،اشاره شدبه آن خاصی که 

، جملگی، چه حضورشان و چـه کلامشـان   آمدهتمامی افرادي که نامشان در لیست 

اما در این . تر مراسم عزاداري سالار شهیدان مؤثر بوددر اجراي هر چه بهتر و با شکوه

  .ند نام برده شداههایی که روش خاصی داشته و یا شاخص بودنوشتار، صرفاً از آن



  ي هفت آسیابهگوشه    

  )ملاها(دان گوشه ااسوب

از  مـلا افراسـیاب    و مرحومان ملامیرزا، ملا عبدالخالق، ملاحسـن، مـلا آقـامراد   

عـلاوه بـر حضـور در مراسـم      ،مرحوم مـلا آقـامراد کیـانی   . اندبودهباسوادان گوشه 

اذان  يعزاداري سالار شهیدان در ایام محرم، در ماه مبارك رمضـان هـم بـراي اقامـه    

ي خاصی جلوهمبارك و لیالی ایام این سحرهاي ماه رمضان، به  مغرب و مناجات در

با آهنگ مناجات ایشان، از خواب سحرها دار بسیاري از مردم خداجو و روزه. دادمی

  .شیوا و دلنشین بودبسیار در شب هنگام، آن مرحوم آواي خوش  .خاستندبرمی

 ـ منظور آموزش قرآن به افراد داوطلـب گوشـه،  ه علاوه بر آن، ب بـه  خصـوص  ه ب

و از ایـن رهگـذر بسـیاري از    برگزار کرد مکتب کلاس و نوجوانان، در محل مسجد 

در قرائت قـرآن  خود را توانائی با قرآن آشنا شدند، به طوري که جوانان و نوجوانان، 

در تأسـیس مدرسـه   ،و ایـن اقـدام  ند سـت دانمرهون زحمات و کوشش این استاد می

  .گوشه را به دنبال داشت

حفـظ حـریم   در جهـت  در مسـجد  را خانه مکتب وجود دائمیچون حوم، آن مر

راه در شهر دایـر و  گیان يرا در کوچه آنهاي آخر عمر، ، در سالدانستنمیمسجد 

در کنار تدریس و آموزش قرآن و عـاري بـه  ... جـزو و   متراشـی هـم   و سـنگ  حج  

ه ب ـحجـاري  قلـم  بـا   هاي خـود را داشت و سنگ نوشتهخط خوشی او . پرداختمی

اي قبـر  اري ایشان در آن زمان صرفاً کاربري برحج.آوردصورت نقش برجسته درمی

)مرد یا زن(به اشخاص متوفّاها در سرلوحهو نقش آن سنگ قبرهامحتواي داشت و 

  .بود آن مرحومبا نیز انتخاب اشعار مندرج در سنگ قبرها . بستگی داشت

 ـ و سترس استاي از خط قلمی ایشان در دنمونه ه در صورت امکان تصویر آن ب

هـا را  و تبحر نویسـندگان آن خطاطی  معمولاً هنر، هااین نمونه. شودمیارائه ضمیمه 

نویسـی  ما را با نوع هنر خوش،سنگ قبرهاي گوشه یا شهرگذري بر . دهندنشان می

عـلاوه بـر   ،در سنگ قبرهـا زیرا . سازدها آشنا میدر آن سالو فرهنگ رایج این هنر
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هاي دیگري متناسب با وضع حـال و سـن و   نقش،و مشخصات امواتنگارش شعر 

در آن مرحـوم،  . شدحک میدر روي سنگ هاي دیگر نقش) مرد یا زن(فّاجنس متو

مسـجد   درِبه توان براي نمونه می .ید طولایی داشتنوشتن و تراش روي چوب هم 

االله علیمرادیـان احـداث   مرحوم آیـت که در زمان حیات ) علمیه يحوزه(سر خیابان 

داري که اکنون نیست و مطمئناً در محلی نگه(ي آن در لنگهدر هر . اشاره کردگردید 

قـر شـده اسـت    االله مجیـد، نَ ترنجی ایجاد و در داخل ترنج آیاتی از کلام) شده است

  ..)االله مساجد یعمرُما انَّ يآیه(

  خـوانی شـهنامه در صـوت خـوش،   از هـا  در کنـار ایـن هنر  مرحوم ملا آقـامراد،  

  بـزم مجلـس متمکنـین گوشـه جلـوه       ، بههاي بلند زمستانشبهم برخوردار بود و 

  .دادخاصی می

کـه بـا    ،به تخصص ایشان در ساختن اشـیا و آلات سـنگی  است لازم  در این جا

گرفـت، اشـاره   سازي بدیع صـورت مـی  ظرافت و قرینهبا نقش و نگارهاي خاص و 

فـروش  عتیقـه هـاي  ویـژه کلیمـی  هـ بـالحالاي رند و افراد معلومعدهچند هر . شود

قـدیمی و  هـاي  سفارش ساخت آلات وادوات سنگی مطـابق طـرح  به ایشان ــشهر

که اشیا و لـوازم  به این ترتیب . کردندمیسوءاستفاده دادند و از تخصص او عتیقه می

ها را آن،پس از ساخته شدنو  دادندسفارش میاياسطورهيهاسنگی را مطابق مدل

کـه شـکل و   ،پس از گذشت چند ماه ند تاانداختها میچاهفاضلاب و خاکروبه و در 

پول کلانـی  فروختند و از این راه میزیرخاکی اسم به ها آن ،گرفتندمیحالت کهنگی 

. ي معمـولی بـود  الزحمهحقآن، همان  يو در آن میان سهم سازنده زدندمیبه جیب 

، ساخت آن وسـایل  پی بردافراد این سوءاستفاده به پس از مدتی که آن مرحوم  ،تهالب

  .را متوقف نمود

رسانی آنـان بـه مـردم در    خدمتدیگر ملاهاي گوشه، صرفاً خود باسواد بودند و 

در  ،)جـد خانـدان بـذرائی   (اما مرحوم ملا افراسیاب. بودخواندن نامه یا کتابت  حد
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 يهـا ییگـو هاي انجام شده و پیشحساب .حسابگر هم بودر هم دستی داشت و فعلم ج

با توجه به احاطه و تسلطی که آن مرحـوم  . ر، مورد قبول بودفاز طریق علم ج ایشان

  .ر داشتفشناسی و علم جبه ستاره

که در شهر نهاوند ساکن بود و به علـوم مربـوط بـه     ،کنند مرحوم ملانقینقل می

 يهمحدوددر ات و مطالعات خود به وجود گنجی ر هم وارد بود، براساس اطلاعفج

در  پـردازد، امـا  میاین گنج به ردیابی چندین بار، او . کندشرق نهاوند آگاهی پیدا می

از  ،دهـد هـایش نتیجـه نمـی   گیـري چون پـی  و کندگم میآن را پاي قلعه  يمحدوده

  .خواهد که در این امر او را یاري نمایدمرحوم ملاافراسیاب کمک می

ملانقـی هـم    به مرحومزند و نقل است که اما ملا افراسیاب از این کار سرباز می

ترتیبی کـه  اما به همان  .منصرف شودگیري این کار پیاز نماید که توصیه و تأکید می

بر همه عیان است و در فرهنگان هم اشاره شده، گنج مزبور در  آب انبار پـاي قلعـه   

از ملانقی هم پس از وقوف  مگفته شده که مرحو گردد وکشف می) آب انبار طلایی(

  .کنداین ماجرا دق می

مند چنان که شایسته است بهرهاگرچه از دانش و سواد خود آن ،ملاحسن شهبازي هم

  . کند از ایشان هم سخنی به میان آیدمیبهاي آن مرحوم، ایجااما ویژگی ،نشد

 هـاي قل است در یکی از شـب ن. نظیر بودو جسارت کم ئتجرداشتن آن مرحوم در 

که آماده  خود يکوب شدهگندم درو و خرمنایشان با یکی از فرزندانش از ،تابستان

یکـی از  . کـرد نگهبـانی مـی  در داخل خرمن ) آشورداري(بود جداسازي گندم از کاه 

نش در دل شب، زمانی که او در خواب بـود،  براي ترساندن و اذیت نمودمحل افراد 

کنـد و بـه   مـی آن بالاي سر خود حمـل  سر بر ) زنانه(يپیراهن بلندبا ا بیل آبیاري ر

شود »مردآزما«خیالی  موجود يشب تابستانی تداعی کننده رود تا در آنطرف او می

  .و او را به وحشت اندازد
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کسی قصد سرقت از خرمن  تا اگرسبک خواب باشد باید معمولاً نگهبان خرمن، 

بـا نزدیـک   این چنین بـود و  مرحوم ملاحسن  .مقابله برخیزدبه  ه باشد، با اوداشترا 

طـرف هیـولا   ه که همراه داشت در دست گرفت و برا شدن هیولا بلافاصله تبرزینی 

زده شتاب کندبیند ملا بدون ملاحظه حمله میشخص مهاجم که می. شدور میحمله

  .نمایدخود را معرفی میزند و فریاد می

العمل سریع و به موقع آن مرحوم در ایـن  ن و عکسباکی ملامحسشجاعت و بی

هـاي در شـب آن مرحوم، . خدایش رحمت کند .ها مانده استماجرا هم چنان در خاطره

 هـاي براي بهتر جلو دادن صحنه ،ها معمول بودخوانی در خانهاغلب کتابکه زمستان، 

اسـتفاده  گرز،  يه منزلهکوب، بناز یا شهنامه از گوشتحماسی مندرج در کتاب فلک

  .گرفتمیبه خود حالت تهاجمی و حمله  ش،کلامو همزمان با گفتار کرد و می

  استادکارهاي گوشه

هاي حماسی تبحر داشت، در که در نگارش اشعار و نوحه ،مرحوم جواد شهبازي

گـرد،  دورهخیلی از تابلوهاي آب و رنگ افـراد  . نقاشی آب ور نگ هم دستی داشت

کار این استاد هنرمند  ،دادندقصد کسب روزي به مردم ارائه میه به ک،وانال و پهلرم

ل مـذهبی، هماننـد روز   ئمذهبی مرتبط با مسا و هاي عرفانیاغلب صحنه. بوده است

  .گردیدتوسط ایشان ترسیم می... عاشورا، مهمانی خولی، قیام مختار و 

ی گوشـه در  روزي در ضـلع شـرق   اندکردهسرعت عمل آن مرحوم، نقل  يدرباره

 و مجاور منزل مرحـوم مرتضـی معصـومی    گویندمی»بر آفتاب«ه آناي که بمحوطه

در این اثنا مرحوم جواد . بود گردي مشغول اصلاح یک نفردورهسلمانی ، استاد است

ایـن راي نام بوده است بیکی از افرادي که صاحب. کندمیشهبازي از آن محل عبور 

 ایـن صـحنه  و مهارت مرحوم جواد شهبازي را بیازماید(بزندکه با یک تیر دو نشان 

 يکه ادعا داري نقاشی، این صحنهگوید تو میبه مرحوم جواد شهبازي ). نقاشی شود

  .کننقاشی  ،در حال اصلاح استرا که استاد یکشنبه 
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و در فرصـت خیلـی   بـرد  نقاشی مـی مرحوم آقا جواد هم بلافاصله دست به قلم 

کـه از سـرعت عمـل و     ،نهاددهنـده شخص پـیش . کندمیمحدودي صحنه را ترسیم 

که کاري انجام داده باشـد،  ، براي آنشودزده میمهارت مرحوم جواد شهبازي شگفت

گویـد  ایشان هم که لهجه لـري داشـت، مـی   .ددهتصویر را به استاد یکشنبه ارائه می

ین مفهوم ه اب!ات را بکندپس دیگر مگر خدا چاره !سرخجه هم !ايجواد، آبله آورده

  !هستی اياعجوبهچه که 

مرحـوم اسـتاد کـریم شـهبازي      يمنحصراً در خانواده، استادکار نجاري در گوشه

  م یدر گوشـه مق ـ  و مرحوم کریم شهبازي اصـالتاً بروجـردي بـود   . محدود بوده است

بـا   ،گوشـه وجـود ایـن اسـتاد در    .تیز کردن سنگ آسیا بوداش و کار اصلیشده بود 

  .و کارساز بودهاي متعدد، مغتنم بداشتن آسیا

صـنعتی   يهم مرحوم استاد کریم و هم فرزندان آن مرحوم، داراي ذوق و قریحه

حمل و انتقـال سـنگ    براي،سنگ آسیا در تیز کردنعلاوه بر تسلط  چنان که.بودند

  .لازم داشتندمهارت و کاردانی ها، آن هم در آن سالاي به نقطه دیگر، آسیا از نقطه

  آشناسـت، انجـام   ... کـه بـا تیشـه و    تبع ایـن ه کارهاي نجاري را هم بمرحوم،  آن

با کیفیـت مناسـب   را ... حیاط، کرسی و  داد و در آن زمان وسایل چوبی، اعم از درِمی

و کرنات عمـل   زرنیخهایی را که با حتی یکی از فرزندان آن مرحوم، تفنگ. ساختمی

  .دنباشنیک مدل  تا همهداد هم تنوع به خرج میا هي آنتهیهو در  ساختمیکردند می

داد که جالب توجـه  خرج میه بهایی ظرافتدر ساخت وسایل چوبی  استاد کریم

. دآیحساب ه یک مبتکر ب هایی بسازدوسایل و ابرازچنان شاید اگر امروزه کسی . بود

: دنـد از عبـارت بو  شـد که با وسایل ابتـدایی و دسـتی سـاخته مـی     هااي از آننمونه

چوبی، قلم چوبی، تفنگ دیواري، تفنگ دسـتی، یـک پایـه و     يگاوآهن کوچک، مته

  .)از لاستیک و چوب دو شاخه(قلاب سنگ براي شکار پرندگان  يدوپایه
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اعـم از بنـایی، نجـاري،     محصولاتش، راکه تمام گوشه، یکی دیگر از صنعتگران 

 )...بورِ، سـاخت تلـه مـوش و    پزي، چراغ زنمانند تعمیر چراغ خوراك(کارهاي فنی 

دار که عهدهوقتی ایشان . کرد، مرحوم امیر شهبازي بودتولید میبدون شاگردي کردن 

کم خود به روش تیز کردن سـنگ آسـیا   بود، کمشده هاي گوشه امور یکی از آسیاب

  .بودشده نیاز از استاد کریم و فرزندانش بیبه طوري که گردید،آشنا 

تر کارهاي فنی مانند تعمیر وسایل منزل را انجام که بیش ،رانیکی دیگر از صنعتگ

مرحـوم اسـتاد غلامرضـا     ،آمـد ها به گوشه میار فقط تابستانصورت سیه داد و بمی

  .کربلایی بود

ایـن  . سـاخت ،متـر بـود  سانتی 710آن ي که اندازه ،قایق کوچک نفتییک ایشان 

 ـ  با نفت کار میقایق  ه داخـل منبـع آن و سـپس روشـن کـردن      کرد و با ریخـتن نفـت ب

 ـ ه کلی گریز از مرکز، با ب يموتورش، از خاصیت و قاعده جلـو  ه صدا درآمدن موتـور، ب

  .متأسفانه، مورد توجه قرار نگرفتبود، هر چند کاري کاملاً ابتکاري که کرد، حرکت می

  ها و شهداي جنگ تحمیلیشخصیت

 هاي نهاونـد و هـم چـون سراسـر    بخشهفت آسیابه هم، مانند دیگر  يدر گوشه

از . زدمـوج مـی  محل اتفاق مردم ه کشورمان، شور انقلابی در وجود اکثریت قریب ب

شاه را به زیر کشیدند،  يشهر نهاوند در اقدامی شجاعانه مجسمهمردم که  ،آن دوران

  .که درج آن در این مقاله مناسب است اي به یاد دارمخاطره

و اصـابت بـه پـائین، سـر      ایگـاه آن در میـدان شـهر   جمجسمه از  پایین آوردنبا 

ها بعضی از جوان. آورندشود و چند جوان پرشور آن را به گوشه میمیمجسمه جدا 

ند، مجسمه را مقابـل  نبراي سرگرمی و هم از این بابت که شور و حالی ایجاد ک ،هم

بازخواسـت   که مورددکاندار از ترس این. ددهنهاي داخل گوشه قرار یکی از مغازه

پـس   دهد ولیمیمأمورین رژیم قرار نگیرد، سر مجسمه را به خارج از گوشه انتقال 
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چنـدین بـار    !استاش افتاده مقابل مغازهدوباره شود سر مجسمه از مدتی متوجه می

این اقـدام  دار از شود، به طوري که مغازهاین انتقال و بازگشت سر مجسمه تکرار می

  .شودمینگرانی دلدچار وحشت و تعمدي 

سـال  (چه در دوران شـروع انقـلاب    ،هاي اهالی گوشهشرح اقدامات و فداکاري

پس از آن و در جنگ تحمیلی خود نیازمند کتابی مفصل اسـت و در ایـن   چه و  )57

. تحریر درآورد يهاي این مردم شریف را به رشتهتوان از خودگذشتگیمختصر نمی

 ،که از این دیار تقدیم به انقلاب شده اسـت  ،کفنی گلگون نوار نام شهیدااما فهرست

  :شودآورده می

شـهید علیرضـا علیمرادپـور    شهید غلامرضا سالاري، شـهید غلامرضـا اکبرپـور،    

ثر محمـد  شهید علیرضا شهبازي، شهید مفقودالأاالله شهبازي، ، شهید شمس)دلوجان(

د شـهبازي، شـهید    رشیدي، شهید کاووس امینیان، شهید محماللهشهبازي، شهید اسدا

االله شهبازي، شـهید عابـدین شـهبازي، شـهید     شهبازي، شهید حجت )شاپور(رحمان 

 ،یداالله دهدار، شهید محمد نهاوندي، شهید عبدالحسین خسروي، شهید ابوذر نورائی

  .و شهید خسرو امینیان جواد جلالوندشهید و 

  جانبازان جنگ تحمیلی گوشه و آزادگان

اشـاره شـد،   هداي ارزشـمند انقـلاب اسـلامی گوشـه     ش ـ يبـاره که در طورهمان

و در ایـن مقالـه    طلبـد مستقل مینوشتاري نیز جانبازان و ایثارگران انقلاب فداکاري 

  .شوداکتفا میآنان جا صرفاً به ذکر نام برخی از گنجد، ایننمی

االله کارونـد، محمـد ابـراهیم    حاج محمدتقی نیکوسرشت، نعمـت : ایثارگران) الف

  .محمدحسین جلالوند، فرشید ذکائی شهبازي،

حسـین و  الدین شهبازي، بـرادران غلامحسـین، ملـک   سردار شهاب :آزادگان) ب

  .عبدالحسین جلالوند، خسرو پیریایی و فیروز جانجانی
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  هفت آسیابه يها و مراسم در گوشهآئین

 ـ اعیاد و جشن خـوبی  ه هاي مذهبی در گوشه، همانند دیگر نقاط میهن اسـلامی ب

و لعـاب  که بعضی از اعیاد مذهبی در مـواقعی رنـگ   ضمن آن. شده استزار میبرگ

شـد  ماه برگزار مـی که در هیجدهم دي ،جشن داوديمثال  رايب. استداشته خاصی 

در ایـن مراسـم مـلاي مخصـوص بـراي ذبـح       . تر نبودمختص یکی دو خانوار بیش

  .حضور ویژه داشتگوسفند و پخت و سپس پخش آن 

 ـ س جشن چهارشنبه در  کـه  چـه رخلاف آنوري در گوشه همانند شهر نهاونـد، ب

گونـه  هیچبدون در آخرین چهارشنبه از ماه صفر  ،متداول استشهرهاي دیگر کشور 

پختـه  مخصـوص   يآش رشتهدر این مراسم . شدرسانی و تخریب، برگزار میآسیب

بنـابراین،  . گردیـد بین مردم توزیع مـی آخر ماه صفر  يصبح روز چهارشنبهشد و می

همـراه  ... بـازي و  آتشو با مراسم به فرم و شکلی که در شهرهاي دیگر متداول این 

  .مرسوم نیست است،

بـازي معمـول را در شـب    آتشدر عین حال، مردم گوشه مانند تمام شهر نهاوند 

 هـا بام خانهدر پشتها خانوادهاغلب به ترتیبی که  ،آن هم .نمایندعید نوروز برگزار می

، )کـوزك (ترقـه، کـوزه    چونبازي همو با به کار بردن وسایل آتش ،افروزندمیآتش

خود را با شادي شب عید کوشند می.. ترقه، ترقه پیچی و فشفشه، نورافکن،  ،موشک

  .و روشنایی همراه کنند

کنـار  شب آخر سال در  ينیز در پنجشنبه) بدون افروختن آتش(بازي محدودي آتش

 ،نماینـد که تولید صـدا مـی   ،زااز وسایل آتشنوجوانان بعضاً شد و میها برگزار قبرستان

اصـطلاحاً  کـه  (آخـر سـال    يدر آخـرین پنجشـنبه   ،ترتیب به این. کردندمیاستفاده 

مطابق معمول و مرسوم تمـام جوامـع و شـهرها،    ) شدهآخر سال خوانده می يجمعه

 رفتندمی هاو قرآن به قبرستاناتفاق براي خواندن و قرائت فاتحه ه قریب ب مردم اکثر

  .کردندخیرات می... و  و براي آمرزش اموات نقل و خرما 
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 ـ ) عج(جشن میلاد قائم آل محمد  هـا در  خصـوص در گذشـته  ه هم در گوشـه ب

بنـدي معمـول و   ند، با آذینبود ی که دکانداران به کسب و کار مشغولهایمعابر و جا

  .شده استتوزیع نقل و شیرینی و شربت برگزار می

از جملـه  ،هاي متداول در تمـام شـهرها  طبق آداب و سنت ،جشن عید نوروز هم

و پذیرایی از میهمانـان  ...) سیب و پرتقال و (سین، شیرینی، میوه هفت يچیدن سفره

خـدمت  بـه  هـا  آن.شـد شروع مـی ترها کوچکاز که  ،دید و بازدیدها.شدبرگزار می

گفتنـد و  فرا رسـیدن عیـد را تبریـک مـی     و سیدندرمیترهاي خانواده و فامیل بزرگ

 این سنّت. رفتندمی هاتررین متقابلاً به دیدار کوچکافراد بزرگ خانواده و معمسپس 

  .هنوز هم رواج دارد

به  اکثرسایر شهرها و روستاها، مردم در، همانند ه مراسم سیزده بمردم گوشه، در 

یی مـانع از  جـوي و آب و هـوا  امناسـب  نشـرایط   و تنهـا برند دامان طبیعت پناه می

  .گرددحضور جمعی آنان می

نیکـوي مـردم گوشـه، اسـتقبال از مـاه مبـارك        هايیکی از آداب و سنت ،در گوشه

در آخرین روز ماه شعبان و عصر هنگام مـردم   .اندازان استرمضان با عنوان جشن کلوخ

نـار طبیعـت را جشـن    و آخرین فرصت گردش در صحرا و بودن درکروند میبه صحرا 

  .که در ماه مبارك رمضان صحرا رفتن به قصد تفریح مرسوم نیستچه آن .گیرندمی

ایـن  .گوشه، تقسـیمات روزهـاي زمسـتان اسـت    در دیگر از آداب و رسوم رایج 

و زمستان اما براي این که فصل . است معمول نبودهسال بندي در سایر فصول تقسیم

زیرا گذشت سه ماه موجـب سـر رفـتن حوصـله     (د سرماي آن را زودگذر جلوه دهن

  . )شودتر از سه ماه زودتر سپري میشود، اما ایام کممی

از یازدهم . اندبزرگ نامیده يچلهرا ترتیب که ابتداي زمستان تا دهم بهمن  به این

و در فواصل گویند میکوچک  يروز چلهبیست مدت ه برا، بهمن ماه تا پایان بهمن 

تقسیم زمان بود که در تقویم با محاسبات محلی این ارچار، هم بخشی از این ایام، چ



  1385پاییز و زمستان ) 30و  29(فرهنگان 

بندي زمـان بـا فاصـله و در مقـاطع محـدود، نـوعی       عبارتی تقسیمه ب. شداعمال می

فـس آشـکار   زمـین و ن  نفـس دزده کشـیدن   ،چارچـار .شداشتغال ذهنی را باعث می

  .ست، جملگی براي محدود و محصول کردن زمستان بوده اآنکشیدن 

 شـد تلقی نمـی اگرچه یک سنت هاي دور، در سال،سازي یخ براي تابستانذخیره

نـام  ه سه یخچال موجود در گوشه، ب .نبودشباهت به سنت و آئین کار بی ياما شیوه

  .فعال بودند هاي محمدنبی ظفر سلطان و حاج نصرتیخچال

بـا  (مان نبی در ضلع شمال غربی گوشه و متصل به آخـرین سـاخت  محمدیخچال 

 هـاي در زمسـتان . واقع شده و بدون حفاظ بوده است) ار داردراحتساب باغی که در آن ق

عنوان استخر شاید دور از (استخرهاي موجود در باغ ) بدون ابر(سرد و هواي صافی 

بزرگی را  بخشاي در اطراف یخچال که از لحاظ تقسیمات باغی محوطه .ذهن باشد

کـه در  ، یـخ شـدن قطعـات   اب و براي زیبـا و جـذّ   دشدنمیآبگیري ).شدمی شامل

. ریختنـد مـی  هاي اناردانهدر حال انجماد  ، روي آبِفتگرتابستان مورد استفاده قرار می

  .کرداي از آب نفوذ میماند و در لایههاي انار بالطبع در سطح آب نمیدانه

ر را بـا  هاي اسـتخ یخطناب کارگران قوي با تبر و  ،پس از گذشت یک شب سرد

که هـر   ،کردند و سپس با استفاده از طناب و کمک حداقل دو نفرتبر قطعه قطعه می

 ـ   ها یک سر طناب را در دست داشت، یخیک از آن طـرف  ه هـاي شکسـته شـده را ب

علاوه بر  ،سر دادن یخ .نمودندهدایت می ،که در نزدیکی استخر قرار داشت ،یخچال

خصوص ه هاي سرد و بآمد، در آن زمستانیحساب مه که یک نوع شغل و کار بآن

همیشـه ایـن    از ایـن رو، . ابیت خاصـی داشـت  سن و سالان، جـذّ براي جوانان و کم

  .مراسم تماشاچی زیادي داشت

با پوشال و بر روي هم، و تلنبار شدن ) یخچال(داخل گودال  رسیدن بهپس از  ،هایخ

شـد تـا   میاي بلند پوشانده هگندم و علف يساقهبا خصوص ه شاخ و برگ درخت و ب

هاي ظفرسـلطان و حـاج نصـرت در    یخچال. استفاده قرار گیرنددر فصل تابستان، مورد
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محصـور بـه   راه قرار داشتند و چون روي یخچـال  و کوچه گیان بهآسیاوملتقاي باغات د

هاي روبـاز مـورد   ابتدا یخ یخچال،درنتیجه. داشتتري دوام بیشها آنیخ ،بودساختمان 

  .رفتندهاي روبسته میسپس به سراغ یخچال ،گرفتبرداري قرار میرهبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آسیابه ي هفتهاي گوشهباغنمایی از کوچه

  اماکن قدیمی گوشه

کوچک و تقریبـاً   يدو تپه ،کیلومتر 15يفاصلهه ب ،در ضلع جنوب شرقی گوشه

  .اندمعروف »هاي قلندرانتپه«متصل به هم وجود دارد که به 

دلیل نـوع خـاك   ه که خاکی بود، ب ،قلندران کوچکاز ویژه هب ،هااین تپهمردم، از 

هـا اسـتفاده   زد، براي درست کردن سفیداب و سفیدکاري خانـه آن که به سفیدي می

 .شددر طول سال هم از خاك این تپه براي مصارف ساختمانی استفاده می .کردندمی

از این رو، کنـدن و  . متصل بود،مت زیادقد ، باي کهنه و قدیمیکنار این تپه، به قبور

  .منع شرعی نداشته استبرایشان ها تخریب آن
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بـا  کردنـد،  مـی  اقـدام به حفاري خاك کهنه یابی به دستبراي نوعاً کارگرانی که 

 ،در یـک مـورد  . ریختنـد کنـاري مـی  را ها شدند و آنمواجه میهاي اموات استخوان

کنار هم چید روي زمین کرد، برداري میافراد که خاك اسکلت انسانی را یکی از این

این اسـکلت  يهاتمامی استخوان!است متردو اسکلت، حدود این قد دریافت که  و

شده بـود، از جهـت   ریخته روي خاك که  ،اوهاي که دندانتر اینو جالبسالم بود 

ثبـت   هاییپدیدهها و چنین صحنهاین لازم است !زدبه سفیدي می کامل بود وتعداد 

  .آموزانگیز است و عبرتتأملبراي مردم و یادآوري شوند، زیرا 

اولـی قـرار    يمتر از تپهصد یکبیش از  يفاصلههتر، بقلندران دوم و بزرگ يتپه

هـاي ایـن تپـه    سـنگ در سـطح یکـی از تختـه   . تر سطح آن سنگی بودداشت و بیش

اعتقاد  هگفتند و بمی »لدسم دل«آن  فرورفتگی کوچکی وجود داشت، که اصطلاحاً به

علـی   ةُالعهـد (السلام بوده است بعضی از معمرین جاي پاي اسب حضرت علی علیه

  .)اويالرّ

که ، طرف جنوب وجود داشته این تپه ب يآب کوچکی در گودترین نقطه يچشمه

) گویش محلیچمنزار طبیعی، به (مرِن يچون در ضلع شرقی تپه بود وآبی گوارا داراي 

شده این مرتع برخوردار مین ریهاي زیدر لایهموجود آبِ احتمالاً ازقرار داشت، مولوي 

، جوشـیده اسـت  مـی که در این محدوده از زمین ياترین چشمهترین و پرآبمهم.است

  .سار از آن نام برده شدکه در مبحث چشمه ،گازرخونی بود يچشمه

پیش بـرویم تعـداد    ،ه غرب و از شمال به جنوبهر چه از شرق بدر این منطقه، 

اختصاص یافته است گوشه  يحوزهاین گزارش به شود اما چون تر میها بیشچشمه

  .ها در این جا ضرورتی نداردذکر آن

که در غـرب  و آبدهی آن، اماسیاب ي گرودخانه يادامهگفت توان در حقیقت می

  .ستسارهاد، ناشی از وجود این چشمهترین سطح قرار دارگوشه و شهر و در پائین
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  هفت آسیابهيهاي ارتباطی گوشهراه

 و هـاي غـرب نهاونـد، راه اصـلی    در سـر راه بخـش  گوشـه  دلیل قـرار گـرفتن   ه ب

علاوه . نموده استعبور میاین محل را و قصبات غرب شهر از مالرو به قُ و مواصلاتی

  لرسـتان بـه شـهر     ياز بخـش خـاوه  ی کـه  یهـا راه عبور و مرور قافله و کاروان ،بر آن

گیـان،   يروسـتاهاي محـدوده   بـراي رسـیدن بـه   . بوده استآمدند، از داخل گوشه می

 ـفلاهاي علیا و سركکَ ،آبادحسین ـرپیچ  آبـاد، چنـار،   ، حـاجی فلا،  زرامین علیا و سس

  .کردمیاز داخل گوشه عبور  باید هاتازناب و) سرخه لیچه(

 يجغرافیـایی تأثیرگـذار  موقعیـت  گوشه در این شهرسـتان  د شواگر گفته بنابراین، 

کردنـد  مـی هاي لرستان از گوشه عبور دهات و بخشمردم اگرچه  .داشته، مبالغه نیست

مـردم   ،در عـین حـال  .شـد در گوشه خرید و فروش نمـی  ولی کالا و مواد همراه آنان

تـا  نیاز آنـان را،  متقابلاً  تأمین نمایند واز آنان توانستند هاي خود را مینیازمنديگوشه 

  .نمایندشد، تأمین جا که به محصولات باغی مربوط میآن

تـوان گفـت   ت میئبه جر. بخشیدرونق میدر گوشه را این عوامل کار و داد و ستد 

 ـ     در گذشتهگوشه  ن مقطعـی  ااي نه چنـدان دور قطـب کـار و کـارگري بـوده و در چن

  .موجب شده استگوشه  از اطراف بهرا مهاجرت خانوارهاي زیادي 

ها و اشخاص متنفّذ، فقط از تعداد افراد شاخص نـام بـرده شـد، کـه     راجع به فامیل

 و امکان اشتغالخاص پذیري گوشه به دلیل موقعیت مهاجرت .ها محدود بودآنتعداد 

تنـوع نـام فـامیلی در گوشـه     . کـرد میخود جذب سوي افرادي را به آن بود و مستمراً 

  .بوده است وندمنبعث از این ر

  مـردم گوشـه فامیـل شـهبازي      پنجـاه درصـد  بـیش از   گفـت ت بتوان ئجره شاید ب

هاي میـانی حکومـت پهلـوي اول و تأکیـد     بوده است که در سال سببش این .اندداشته

اي بسـتگی بـه ایـل یـا طایفـه     نام فامیلی خود را به دلیل نامه، مردم گرفتن شناس ايبر

  . اي دیگر ظهور نمودهوشه این موضوع به گونهدر گ .نمودندمی خاص انتخاب
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کارمند  ،دولت يهعنوان نماینده که چون مرحوم علیزاده شهبازي ب ،ترتیب به این

داد میو در منزل خود اسکان آورد میثبت احوال را خود به گوشه  يیا آمارگیر اداره

 ـ هنگام صدور شـناس ه طبعاً ب ،)نامهصرفاً براي صدور شناس( ه آمـارگر و یـا   نامـه ب

سـاکن  بـه  ابتـدا  برایشـان  که کرد که براي تمام کسانیمیکارمند ثبت احوال تکلیف 

  .ثبت کندد، نام فامیلی شهبازي را اینمنامه صادر میشناس

دوم سـاختمانی   يیکـی در طبقـه  . خانه در گوشه دایر بـود در گذشته دو باب قهوه

  .شدمیمدت کوتاهی از آن استفاده که در ضلع غربی گوشه قرار داشت و براي بود، 

مرحـوم علـی    يخانـه قهوه ،صورت نمادین در گوشه دایر بوده اي که بخانهقهوه

چسـب و  ملکی آن مرحوم و در فضـائی دل  يحیدر شهبازي بود که در داخل باغچه

  . طبیعی دایر شده بود

اي تمـام فض ـ در گردیـد و  که از جوي کلانتر منشعب مـی  ،هاي باریک آبرشته

کـاري  گلچنین شد، همجاري می)خلاف آن چهموازات رود اصلی و ه چه ب(،خانهقهوه

ها در داخـل باغچـه و گذاشـتن تخـت و صـندلی در سـطح       و غرس درخت و درختچه

  .دادي خاصی میخانه جلوهبه این قهوهویژه در ایام تابستان، در عصرها هباغچه، ب

عصـرها   افـزود و خانـه مـی  بر رونق قهوهالی خوانی و نقشهنامه هاياجراي برنامه

بـا صـرف چـاي و    آنـان،  .شـد سرازیر میآن طرف ه جمعیت شهر باز موج عظیمی 

 هنگـام و شـد رضایتشان جلب میـ ـ رستمایران ايهاي پهلوان اسطورهشنیدن قهرمانی

 ـ قهوه يروزانه يغروب با تعطیل برنامه طـرف شـهر   ه خانه، موج جمعیت مجـدداً ب

  . گردیدپار میرهس

که چه شده اسـت؟ در   کردندکه نسبت به موضوع ناآگاه بودند، سؤال میکسانی

نیسـت و تعـداد   باغچـه میسـر    يزمستان که امکان استفاده از فضاي بـاز و محوطـه  

  آنـان  . رونـد مـی خانـه  سقف، بـه قهـوه  در سطحی محدود و در زیر  شماريانگشت

بـر تعـداد    خـوانی نقالی و شـهنامه  يخوب برنامهاجراي با مه ساله دانستند که هنمی
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افراد زبـده و شاخصـی کـه در ایـن فـن       دعوت کردن از. شودمندان افزوده میعلاقه

حضور یک نقال خوب، در  چنینهم، )تهراناز از شهرهاي دیگر، حتی (تبحر داشتند 

  .تأثیرگذار بود تر بسیارو جذب افراد بیشخانه پیشبرد کسب و کار قهوه

  هاي رایج در گوشهازي و سرگرمیب

، در ، به دلیـل داشـتن بافـت کشـاورزي    ها در گوشهها و سرگرمیترین بازيبیش

هاي شـاه وزیـر، در   ها، که نوعاً بازينشینیخصوص در شبه ب. شداجرا می زمستان

  .ها متداول بودتر خانهبیش

اعـم از   ،بیکـار ها، پاتوق مردم خصوص عصرهاي زمستان، پشت بامهدر روزها، ب

 ؛ از جملـه هایی هم براي گذراندن وقت وجود داشتبود و بالطبع سرگرمی ،پیر و جوان

  ...و  )بازيتیله(بازي گلو) قد دیواري(ک دمبک، پول بازي لا ،، تنوره، گَزپر)نَهدر(گرُزو 

در ایـن گـزارش از   . شـود میکلام  يموجب اطاله هاجایی تشریح این بازياز آن

مطالعه و در خور ها آنبسیاري از مطالب و نکات ها خودداري کنیم، هر چند ن آنبیا

 امیـد این  هدهیم، برا به همین جا خاتمه می »گوشه«هاي مربوط به گفتنی.تأمل است

و هـر   ادامـه یابـد  نظران و صاحبهمشهریان از جانب دیگر  هاي تکمیلینگارشکه 

  .ها را مکتوب و ارائه نمایندناگفته ببرند و دست به قلمخود کدام به سهم 

  


